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بعضــی جمله‌هــا از دل تاریخ 
آمده‌اند؛ مثل این جمله‌ای که دارد 
توی آسمان حرکت می‌کند. درست 

بالای سرم. بغل دست ستاره‌ها.
دخترک با صــورت ماه‌گونش 
نشســته بود روبه‌رویم. هر از چند 
دقیقه لب می‌جنباند: »خاله، حالا 

نمی‌شه بیشتر بمونی؟«
داشتم روسری و لباس‌هایم را 
تا می‌زدم و جا می‌دادم توی ساک 
دستی. به علامت نه سر تکان دادم 
و لبخنــد پهنــی تحویلش دادم و 
نچ لوســی از لب‌هایم بیرون پرید: 
»چــرا این قرمزه رو نمی‌پوشــی؟ 

بهت میادا.«
لپش را کشیدم. دلم توی جلسه 
فردا صبح بود و امیدوار بودم زودتر 

برسم.
»اولا که من از رنگ قرمز این شکلی خوشم نمیاد. رنگ خون. دوما مگه تو درس و مشق نداری، 

خوشگله؟«
تمام مدتی که ساکم را گذاشتم توی تاکسی و رسیدم به ترمینال و توی صندلی شماره دوازده 

جاگیر شدم، داشتم فکر می‌کردم که کدام قرمز را بیشتر دوست دارم و کدام را نه.
مثلا من از قرمز گوجه‌ای بیزارم. به نظرم رنگ سبک‌سری می‌آید؛ شبیه بچه‌های سر به هوا می‌ماند. 
شبیه آدم‌های بی‌محتوا. یا شبیه... نمی‌دانم. رنگ بی‌اعتباری است برایم؛ نمی‌توانم جدی‌اش بگیرم.

از قرمز سیب‌ها ولی خوشم می‌آید. دلم می‌خواهد بروم یک روسری قشنگ شبیه‌شان بگیرم. مهر 
تأییدش را هم از دخترک گرفته‌ام که به صورتم می‌آید.

اما بین این قرمزها یک قرمز است که دوستش دارم؛ نه برای اینکه روی سرم قشنگ است یا اینکه 
زیر گلویم زیبا گره می‌خورد؛ به خاطر اینکه من را می‌برد به جایی که خیلی دوست دارم. جایی که 

نور دارد. جایی که رد بهشت دارد. آسمانش روزها دو خورشید دارد و شب‌ها دو ماه.
همین‌طور غرق انواع قرمزها هســتم که گوشی‌ام زنگ می‌خورد. آقای رحمانی است. می‌خواهد 

جلسه فردا، هشت صبح، خبرگزاری را یادآوری کند.
ذهنم خیلی خیال‌باف اســت. با اینکه طرح کار را برای یک ماه آینده آماده کرده‌ام و فرســتادم 

برایش، اما اضطراب می‌گیرم. نکند چیزی کم و کسر باشد.
مثلًا بعد از تلفنش دارم به این فکر می‌کنم که اتوبوس چپ می‌کند. من لای چرخ‌دنده‌های ماشین 

له شده‌ام و به جلسه فردا نمی‌رسم.
خب نرسم. روحم شاد.

کاش این‌قدر اذیتم نکند و بگذارد آنچه دارد می‌شود، بشود.
دریچه کولر را روی صورتم تنظیم می‌کنم. ایرپاد را فرو می‌دهم توی گوش و قطعه »یا مرتضی 
علی، پسری داشتی چه شد« چاووشی را پلی می‌کنم. هم‌زمان به مادر پیام می‌دهم که ساعت هشت 

و نیم می‌رسم و باید بروم خانه، چون خسته‌ام و فردا جلسه مهمی دارم.
می‌گوید قرار است مراسم قشنگی برگزار شود. اگر می‌توانی خودت را برسان.

می‌نویسم: »تو جای من دقیق ببین و برایم تعریف کن. بشو چشم من.«
گوشی را هل می‌دهم توی کیفم و دل می‌سپارم به نوای قشنگ مردی که دارد برای بار نمی‌دانم 
چندم همان جای محبوبم را می‌خواند؛ که »یا مرتضی علی، پســری داشــتی چه شد« و من همراه 

بغض توی گلویم پرت می‌شوم به قرمز مورد علاقه‌ام توی آن جای خاص.
اتوبوس بعد از ترمز سفتی که انگار می‌خواهد حرص خستگی‌اش را سر ما خالی کند، می‌ایستد. 

قطعه توی گوشی نفس راحتی می‌کشد که از دست من رها شده.
بی‌معطلی راه می‌افتم سمت خانه.

ماشــین پدرم جلوی در نیست. حتم دارم مادرم برای مراســم او را از خانه بیرون کشیده. توی 
تاریک‌روشنای کوچه، زیر نور سفیدی که شاخه‌ها کم و زیادش می‌کنند، هرچه توی کیف می‌گردم 

ردی از کلید پیدا نمی‌کنم.
زنگ می‌زنم برای مادر. برنمی‌دارد. حتم دارم صدای سخنرانی بلند است.

دوباره توی ماشین نشسته‌ام. نیمه راه نرسیده، خودش زنگ می‌زند. بی‌معطلی گزارش می‌دهم: 
»کلید ندارم، دارم میام سالن ازت بگیرم. وای، خیلی کوفته شدم امروز.«

و بنا می‌کنم به نق زدن.
صدایش شور و هیجان دارد: »وای نیلو، باید بیای ببینی چی اینجاس نوشته روش... نرو اونجا، بیا 

میدون اصلی، دم ورودی شهر، خودت ببین.«
همین حالا از میدان اصلی که ورودی شهر است، رد شده‌ام. لجم می‌گیرد که باید عقب‌گرد کنم.

تقصیر رحمانی است که آدم را دق می‌دهد.
زیــر لــب می‌غرم: »گند بزنن به بخت نیلو. خیال اســتراحت را به گور می‌بری. رختخواب گرم، 

بی‌رختخواب گرم.«
می‌رسم به میدان اصلی.

توی میدان مثل مور و ملخ آدم است. نرسیده به میدان راه‌بندان است. پیاده می‌شوم و به راننده 
می‌گویم زود برمی‌گردم.

می‌خواهم ببینم دور چه جمع شده‌اند.
یک میله سفید خالی است که سر به فلک کشیده. می‌روم نزدیک‌تر. همیشه روی این میله پرچم 

است؛ پرچم ایران، پرچم امام حسین و هرچه که به مناسبت‌ها بخورد.
حالا اما خالی است.

صدای آهنگ‌های حماسی بلند است و پارچه قرمز بزرگی دارد از پایین‌ترین نقطه میله آرام‌آرام 
بالا می‌رود. همه دارند فیلم می‌گیرند.

مادر جواب نمی‌دهد و من آن‌قدر نمی‌دانم اینجا چه خبر اســت و چرا همه گرد این بالا رفتن 
پرچم ایستاده‌اند که رویم نمی‌شود از خانم بغل‌دستی‌ام بپرسم ماجرا چیست.

سرش را بالا گرفته. حال دگرگونی دارد. هم گریه می‌کند، هم فیلم‌برداری.
ترجیح می‌دهم خودم ببینم چه خبر است.

پرچم همان قرمزی است که من دوستش دارم؛ همان قرمز نینوایی.
چیزی نمانده به بالاترین نقطه برسد. دل توی دلم نیست. باد بزند و رویش را بخوانم.

همه دارند با شور شعار می‌دهند.
یای نصفه‌اش را می‌بینم.

باد هم سر ناسازگاری دارد.
گردنم را بیش از حد بالا برده‌ام و حاضر نیستم چشم بردارم.

یــادم بــه راننده بی‌نوا می‌افتد. همین که می‌آیم به مادر زنگ بزنم و کلید را بگیرم، باد می‌زند و 
نقش پرچم کامل می‌شود.

روی آن به نستعلیق سفید نوشته: »یا لثارات الخامنه‌ای«.
دلم یک‌جوری به لرز می‌افتد.

گوشی روشن می‌شود.
پیام رحمانی روی صفحه نشسته که جلسه فردا برگزار نمی‌شود.

من اما دلم می‌خواهد قبل از استراحت، پرچم را سیر ببینم.

قرارگاه غیرت بود
و مثل یک عمود، علامت پایداری‌ها

...
و از هجوم تبر

به آن ابهت خاکی و افتاده
- آن افتادگی‌های به پا خاسته-
پیداست که آن صلابت ریشه‌دار،

آوازه‌اش از تبار نخل‌های مقاوم بود...

***
انعکاس این ضربه‌های تبر

- قطعا -
ضریب اعتبار آن خاطرات نی‌نوایی را

  بالا برد...
زینب رز )سوزان( ثمالی
از تشرف آورندگان 
به دین مبین اسلام

تقدیم به سرو بلندقامت کربلا 
حضرت عباس)ع(

رها نادری

نوشته بر باد

کبوتــر خیالم آرام نمی‌گیرد. خوب می‌دانــد که دلم را هوائی کند و کجا ببرد تا 
شیدا شوم. می‌داند وقتش رسیده و باید بپرد و برود. خوب می‌داند که چاره این دل 
شیدا ایستادن در ایوان طلا و چشم دوختن به ضریح است. می‌پرد و می‌رود تا از خود 
بیخود شــوم. زمان را فراموش کنم و فارغ از هرچیز و هرکس، غرق دلدادگی شوم و 

روحم را تسکین دهم.
خودم که نه‌، دلم می‌ایستد مقابل ضریح‌،دل کبوتری‌ام و نجوا می‌کند: »اللَّهُمَّ صَلِّ 
تِکَ عَلىَ مَنْ فَوْقَ الْرَْضِ  قِیِّ النَّقِیِ‌ وَ حُجَّ ضَا المُْرْتضََى الْمَِامِ التَّ عَلىَ عَلیِِّ بنِْ مُوسَى الرِّ
ةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلةًَ مُتَوَاترَِةً مُتَرَادِفَةً  ــهِیدِ صَلَاةً کَثِیرَةً تاَمَّ یقِ الشَّ دِّ وَ مَنْ تحَْتَ الثَّرَى الصِّ

کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلىَ أحََدٍ مِنْ أوَْلیَِائکَِ‌.«
ابوالقاسم محمدزاده )الف. م(

»آمریکایی«، یکــی از رمان‌های مهم و بحث 
برانگیز تاریخ ادبیات جهان است که به حد جایگاه 
و اهمیتش، قدر ندیده اســت. »هاوارد فاســت« 
نویســنده‌ای اســت که در ایران، بیشتر با رمان 
»مهاجران« شناخته می‌شود. اما رمان »آمریکایی« 
هم از آثار مهم این نویســنده است از این نظر که 
به قلم و روایت یک نویسنده اهل آمریکا، داستانی 
مستند و ســندگونه را از ساختارهای اجتماعی و 
اقتصادی آمریکا خلق کرده است. نویسنده در این 
رمان، مشــاهدات و تجربه زیسته خود را به رمان 
تبدیل کرده اســت و یک ســند ادبی را از عمق 
جامعه آمریکا به وجود آورده است. روایت فاست 
در این کتاب، احتمالا ذهنیت و رؤیای خیلی‌ها را 

از سرزمین رؤیاها تخریب می‌کند.
تصــور بســیاری از مــردم، حتــی مخالفان 
سیاست‌های دولت آمریکا درباره‌ آن کشور، همان 
تصویری اســت که در آثار‌ هالیــوودی دیده‌ایم. 
کشوری سرســبز و پر از ساختمان‌های شیک و 
خیابان‌های چشــم‌نواز، و جوانانی که یا مشغول 
خوشــگذرانی هستند و یا در شرف انجام کارهای 
بزرگ و خارق‌العاده! کشوری پر از منجی و ابرمرد 
و قهرمــان! اما آن‌هایی که با ماهیت رســانه‌های 
تصویری آشنا هستند، تایید می‌کنند که شناخت 
واقعیت از دریچه ‌‌هالیوود اشتباه است. همان‌طور 
که شهروندان دیگر کشورها اگر بخواهند ایران را 
صرفا از طریق فیلم‌های ســینمایی یا سریال‌های 
‌هالیوودی بشناسند، لابد این‌جا را سرزمینی دور 
از تمدن و با مردمی بدوی خواهند پنداشت! عادت 
ما به داوری درباره‌ ایالات به ‌اصطلاح متحده، صرفا 
به‌واسطه‌ فیلم‌های ســینمایی باعث شده که در 
مقوله‌ آمریکاشناســی توهم را جایگزین حقیقت 
کنیم. صدالبته تصویر اگر تمام و کمال ثبت شود، 
می‌تواند سند باشد، اما وقتی قاب تصاویر تقطیع 
و گزینش شــده و آمیخته به تخیل و جلوه‌های 
ویژه گــردد، آن‌وقت دیگر نمی‌توانــد واقعیت را 
نمایــان کند. به همین دلیــل می‌بینیم که حتی 
انتقادی‌ترین فیلم‌های ‌هالیوودی نیز در بطن خود 
تبلیغات‌چی نظام حاکم بر آمریکا هســتند. چون 
زبــان اصلی فیلم »تصویر« اســت،‌ هالیوود ذاتا و 
در هر حالتی تصویری زیبا از آمریکا و متعلقاتش 
به ذهن مخاطــب تزریق می‌کند. حال هر چقدر 
هم این تصاویر، روی داستان و محتوایی به ظاهر 
انتقادی سوار شده باشند، باز هم این تصویر است 
که حرف آخر را می‌زند. از این رو در قیاس با رسانه‌ 
تصویرمحور سینما، کتاب به‌ویژه در ژانر رمان ابزار 

مطمئن‌تری برای شــناخت بدون روتوش از یک 
کشــور اســت. هم‌چنان که برخی از نویسندگان 
آمریکایی، روایت‌های »ضدهالیوودی« از آن دیار 
نوشته‌اند. »هاوارد فاست« یکی از این نویسندگان 
اســت. او با رمان »آمریکایــی« به عمق هزارتوی 
جامعه و سیاســت در آمریکا رفته اســت. رمان 
بی‌ریایی که چهره‌ رؤیایی و ریاکارانه ‌‌هالیوودی از 
این کشور را در ذهن مخاطب تخریب می‌کند. در 
آمریکایی که فاست ترسیم کرده، شاهد اجتماعی 
هستیم که به‌جای مرد آهنی، مردانی با قلب آهنی 
بر آن سلطه دارند. اجتماعی که پر از سیاه‌چاله‌های 
فروبرنده است. شگفتا! رمان »آمریکایی« حتی در 
بین ضدآمریکایی‌ها هم مغفول مانده بود، تا این‌که 
رهبر شهید انقلاب آن را از انزوا نجات دادند و در 
یکی از سخنرانی‌هایشان به معرفی آن پرداختند. 

این هم از نقاط ضعف ماست که منتظر می‌ماندیم 
تا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با این همه مشــغله و 
دغدغــه، کتاب و رمان‌های خــاص و بیدارکننده‌ 
جهان را کشف و به ما معرفی کنند. حال آن‌که اگر 
کسی بخواهد با آمریکا مبارزه‌ واقعی و درست کند، 
ابتدا باید این کشور- مردم، دولت و مناسباتش- را 
به خوبی بشناسد و بداند در خیابان، مرگ بر چه 
چیزهایی و چه کسانی می‌گوید! وگرنه، دیر یا زود 
مانند برخی از آن‌هایی خواهد شد که جاسوس‌خانه‌ 
آمریکا در تهران را تســخیر کردند و چون شور و 
هیجان دوران جوانی‌شان خوابید، هر شب خواب 
سلفی با مجســمه‌ مثلا آزادی را می‌بینند! برای 
بیداری باید سراغ منابع اصیل و بدون سانسور رفت. 
مثل رمان »آمریکایی« که به قلم یک نویســنده‌ 
مطرح آمریکایــی، وضعیت و آرایــش نهادهای 
سیاسی این کشور را بدون تعارف معرفی می‌کند. 
نکته این‌که دستمایه‌‌ هاوارد فاست در این رمان، 
ماجراهایی واقعی است. شاید به همین دلیل هم 
این رمان در جوایز و محافل ادبی، آنچنان‌که بایسته 
و شایسته‌اش بوده، تحویل گرفته نشده و در معرفی 
و تقدیر از آن در خود آمریکا هم کوتاهی شده است.
 این کتاب بــه زندگی یک قاضی به نام پیتر 

آلتگلد از کودکی تا مرگ پرداخته اســت. پیتر در 
میان‌ســالی قاضی می‌شــود و بعدها نیز به مقام 
فرمانداری می‌رســد. تبرئه‌ چند کارگر معترض و 
متهم به قتل و بمب‌گذاری، باعث محبوبیت وی در 
میان خیلی از مردم به‌ویژه اقشار محروم می‌شود. 
بــه همین دلیل آلتگلد به فکر راه یافتن به »کاخ 
ســفید« می‌افتد تا جهت‌گیری سیاست و اقتصاد 
را به سمت مردم فرودست تغییر دهد، اما تازه آن 
موقع است که درمی‌یابد اوضاع چقدر سیاه است: 
»او هم‌چون کسی بود که در خانه‌ای رو به ویرانی 
می‌زیست که سقفش چکه می‌کرد، دیوارها از هم 
می‌شــکافتند، کف‌ها در حال پوســیدن بودند؛ و 
هم‌چون کســی که در چنین خانه‌ای زندگی کند 
و نتواند آسیب‌های وارد شده را مرمت کند، گاهی 

خشمش را بر سر خود فرو می‌ریخت.«

  جهنم ترامپ‌پرور!
»آمریکایی« تلخ است؛ در این رمان، اثر چندانی 
از ماجراهای عاشقانه و رمانتیک نیست. چون این 
داستان، مسائل بسیار تکان‌دهنده و دهشتناکی را از 
یک سیستم ذاتا و مطلقا فاسد و ضدعدالت و دشمن 
مردم برملا می‌کند. این از هوشمندی نویسنده بوده 

که متن روایت خود را یکدست حفظ کرده است. 
اگر جذابیت کاذب وارد این متن می‌شــد، قطعا 
از یک »ســند« درباره‌ آمریــکا فاصله می‌گرفت. 
»آمریکایــی« یک پژوهــش و مقاله‌ پر تحقیق و 
تحلیل اســت که در قالب رمان تجلی یافته است. 
ماجراها و شخصیت‌های این رمان و روابط پیچیده‌ 

آن‌ها با یکدیگر، نهادها و بخش‌های مختلف جامعه‌ 
آمریکا را پیش روی خواننده باز می‌کند.

 نکته‌ جالب این‌که براساس نوشته ‌‌هاوارد فاست 
درمی‌یابیم همه تهمت‌هایی که »کاخ سفید« به 
کشورهای مستقل می‌زند، با درجه و شدتی بیشتر 
در خود آمریکا جریان دارد؛ از دیکتاتوری بانک‌دارها 
و صاحبان ســرمایه‌های بزرگ گرفته تا وابستگی 

رسانه‌ها به دولت و حتی تقلب در انتخابات! 
»آمریکایی« به خوبی نشــان می‌دهد که چرا 
هیچ‌وقت شــخصیت‌های مســتقل و معترض در 
آمریکا نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند و در مقابل، 
افرادی پســت‌فطرت و نفرت‌انگیــز چون بوش و 
ترامپ به بالاترین مناصب واشــینگتن می‌رسند: 
»رئیس‌جمهورها ســاخته می‌شــوند؛ آن‌ها را از 
مردانی کوچک می‌سازند. گاهی آن‌ها را از مردان 

کوچک کثیفی می‌سازند که حتی لیاقت پاک کردن 
کفش‌های‌تان را هم ندارند.« 

هاوارد فاست در رمان »آمریکایی« در پی اثبات 
این اســت که چرا آمریکا هیچ‌گاه اصلاح نخواهد 
شــد؛ براساس این رمان »سیستم« و »قانون« دو 
مانع بر سر »آدم« شدن آمریکا هستند. سیستمی 
که از ابتدا با روح سلطه و اشغال‌گری متولد شده 
و ایــن روح هرگز از کالبــد آمریکا خارج نخواهد 
شــد، مگر با مرگ! این آمریکا، با کشتار و غارت 
سرخ‌پوســت‌ها آغاز شد، با اســتثمار و به بردگی 
کشاندن سیاه‌پوست‌ها ادامه‌ حیات داد و با استعمار 
و جنــگ علیه دیگر کشــورها در حال پیش‌روی 
اســت. برده‌داری، ژن آمریکاست: »آن قانونی که 
پارسونز را کشت، آن قانونی که ما را می‌زند، به ما 
گرســنگی می‌دهد، ما را می‌کشد، ما را تبدیل به 

حیوان می‌کند.«
  یک مبارزه‌ کور و بی‌خدا

اما در این میان همه‌ مشکلات، گردن حاکمیت 
و سیســتم نیســت؛ پیتر آلتگلد )قهرمان رمان 
آمریکایی( و یارانش نیز ســاده‌لوحانه، دموکراسی 
آمریکایــی را باور کردند و پنداشــتند با ورود به 
سیستم می‌توانند جریان حکومت در آن کشور را 

اصلاح کنند؛ هم‌چنان که یکی از دوستان پیتر به 
او می‌گویــد: »تو داری به‌خاطر تصور غلطی که از 
دموکراسی داری، رنج می‌کشی.« اشتباه دیگرشان 
این بود که خیال می‌کردند صرفا با مبارزه و ســر 
دادن شــعار عدالت و حقوق کارگرها می‌توانند بر 
طاغوت غلبه کنند. »آمریکایی« ضمن روایت یک 
سیستم »خوک‌پرور« راوی یک مبارزه‌ کور و بی‌خدا 

هم هســت که در تاریکی باقی می‌ماند: »از همان 
آغــاز کار، ما بازنده بودیم اما نمی‌دانســتیم. زیرا 
نمی‌دانستیم با چه می‌جنگیم و چگونه باید با آن 
بجنگیم و خدا کمک‌مان کند که هنوز نمی‌دانیم!« 
‌هاوارد فاست تصریح می‌کند که عدالت‌خواهی و 
حق‌طلبی اگر بدون توکل و غیرعادلانه باشد، همان 
ســر به دیوار کوبیدن است؛ وقتی که جو مارتین، 
از همراهان آلتگلد خطاب به وی می‌گوید: »برخی 
از اشراف آمریکایی سرگرمی‌شان این بود که برای 
پر کردن دندان‌های‌شان الماس می‌گذاشتند و تو 
سرگرمی‌ات این است که سرت را به دیوار بکوبی!«
در مجمــوع و برای جمع‌بندی می‌توان گفت 
که بــرای درک بهتر از آمریکا باید ســراغ آثار و 
متونــی رفت که خــود آمریکایی‌ها در اعتراف به 
آنچه در کشورشــان می‌گذرد رفت. آثاری چون 
»آمریکایی« که یک اعتراف از درون از سوی یک 
آمریکایی درباره کشورش است. اگر آمریکادوستی 
و شــیفتگی به ســرزمین ضدرؤیا، از سر جهل و 
جعل اســت، آگاهی و دانایی از ذات و ماهیت آن 
کشــور و سیســتمی که بر آن حاکم است، قطعا 
آمریکاســتیزی را به امری برخاســته از فطرت و 

انسانیت تثبیت می‌کند.

بحران کاغذ در ســال‌های اخیــر به یکی از 
مهم‌تریــن چالش‌های پیش‌روی صنعت نشــر و 
مطبوعات تبدیل شــده است؛ بحرانی که افزایش 
قیمت مواد اولیه، هزینه‌های چاپ و مشــکلات 
توزیع را به زنجیره‌ای از مشکلات برای ناشران و 

رسانه‌های مکتوب تبدیل کرده است. 
نشریات محلی و ناشران شهرستانی نیز بیش 
از بســیاری از فعالان این حوزه با دشــواری‌های 
اقتصادی و محدودیت‌های بازار دست‌وپنجه نرم 

می‌کنند.
افزایــش قیمت کاغذ، جدا از بالا بردن هزینه 
تولید کتاب و نشــریه، موجب کاهش تیراژ آثار 
نیز شــده است. ناشران در شرایطی که با کاهش 
قدرت خرید مخاطبان و دشواری فروش کتاب‌های 

چاپ‌شــده مواجه هســتند، ناچارند در انتخاب 
موضوعات و میــزان تیراژ با احتیاط بیشــتری 

عمل کنند.
یکی از ناشران، افزایش هزینه تمام‌شده کتاب 
را از مهم‌ترین مشکلات این حوزه می‌داند و معتقد 
اســت دولت می‌تواند با نظارت دقیق و اختصاص 
یارانه‌های هدفمند برای تهیه کاغذ )متناســب با 
میزان فعالیت و کارنامه ناشران(، از شدت نوسانات 

قیمت جلوگیری کند.
به اعتقاد این ناشــر، مشکلات ناشران تنها به 
تأمین مواد اولیه محدود نمی‌شــود و نبود شبکه 

توزیع مناســب، به‌ویژه برای ناشران شهرستانی، 
یکی دیگر از مشکلات جدی این حوزه است. ایجاد 
مراکز پخش تخصصی برای معرفی آثار نویسندگان 
و ناشران، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به 

حفظ و بقای این کسب‌وکارها کمک کند.
وابســتگی بخش قابل‌توجهی از درآمد برخی 
انتشارات به فروش مســتقیم در فروشگاه‌ها نیز 
موجب شده است نبود یک شبکه توزیع قدرتمند، 
دسترسی آثار به مخاطبان را محدود کند. در چنین 
شرایطی، انتشــار یک اثر الزاماً به معنای امکان 

فروش و بازگشت سرمایه ناشر نیست.
در کنار مشــکلات مربوط به کاغذ و توزیع، 
مســائل بیمه‌ای نیز از دیگر دغدغه‌های ناشران 
اســت. برخی فعالان این حوزه با اشــاره به الزام 

ناشران به رعایت قوانین مالیاتی، افزایش فشارهای 
بیمه‌ای در ســال‌های اخیــر را نیازمند بازنگری 

می‌دانند.
حمایت از نویســندگان جوان نیــز از دیگر 
موضوعات مطرح‌شــده در این حوزه است. چاپ 
آثار نویسندگان جوان حتی در تیراژهای محدود 
می‌تواند به حفظ انگیزه و تداوم فعالیت آن‌ها کمک 
کند و زمینه را برای ورود استعدادهای جدید به 

صنعت نشر فراهم آورد.
مطبوعات محلی زیر فشار هزینه‌ها

بحران کاغذ در حوزه مطبوعات نیز شــرایط 

دشــواری ایجاد کرده است. افزایش هزینه چاپ، 
کاهــش درآمدهــای تبلیغاتی و محــدود بودن 
حمایت‌های مالی، فعالیت بســیاری از نشریات 
مکتوب را با مشــکل مواجه کرده است؛ شرایطی 
که برای رسانه‌های محلی، به دلیل محدود بودن 

منابع درآمدی، دشوارتر است.
بررسی وضعیت مطبوعات محلی در سال‌های 
اخیر نشان می‌دهد بسیاری از این رسانه‌ها، با وجود 
سابقه طولانی فعالیت، با مشکلات جدی اقتصادی 
مواجه شده‌اند. افزایش هزینه‌های چاپ و انتشار، 
رشد قیمت کاغذ و کاهش منابع درآمدی، موجب 
شده است تیراژ بسیاری از نشریات محلی نسبت به 
سال‌های گذشته کاهش پیدا کند و ادامه انتشار 

منظم برای آن‌ها دشوارتر شود.

در سال‌های گذشــته، برخی نشریات محلی 
با تیراژهای قابل‌توجه و به‌صورت منظم منتشــر 
می‌شدند و در مقاطع خاص، از جمله زمان برگزاری 
انتخابات، افزایش چشــمگیری در میزان انتشار 
داشــتند. با این حال، افزایــش هزینه‌های تولید 
و تغییر شــرایط اقتصادی موجب شده است این 
نشریات برای حفظ انتشار خود با فشار بیشتری 

مواجه شوند. 
یارانه مطبوعات نیز در دوره‌هایی بر اســاس 
نظام امتیازبندی به نشریات اختصاص پیدا می‌کرد 
و بخشــی از هزینه‌های انتشار را پوشش می‌داد، 
اما افزایش شدید قیمت کاغذ و سایر هزینه‌های 
تولید باعث شده است حمایت‌های موجود تناسب 

کمتری با هزینه‌های واقعی انتشار داشته باشد.
افزایش قیمت کاغذ، یکی از مهم‌ترین عوامل 
فشار اقتصادی بر مطبوعات به شمار می‌رود. رشد 
چندبرابری قیمت این ماده اولیه، سهم قابل‌توجهی 
از هزینه‌های انتشــار را به خود اختصاص داده و 
در کنار کاهش درآمدهای تبلیغاتی و محدودیت 
قدرت خرید مخاطبان، شرایط فعالیت بسیاری از 

نشریات محلی را دشوار کرده است.
فعالان مطبوعات محلی نسبت به سیاست‌های 
حمایتی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
انتقادهایی دارند و معتقدند حمایت از رسانه‌های 
محلــی باید جدی‌تر دنبال شــود. چاپ نامنظم 
نشــریات نیز می‌تواند آن‌ها را با محدودیت‌های 
قانونی و خطر لغــو امتیاز مواجه کند؛ موضوعی 

سند ضدهالیوودی از عمق آمریکا
آرش فهیم

نگاهی به رمان »آمریکایی« نوشته‌‌ هاوارد فاست

مرگ کاغذ سفید؛ بحران کاغذ و فشار اقتصادی بر مطبوعات و نشر
علی علیپور

که در شــرایط اقتصادی فعلی فشار مضاعفی بر 
رسانه‌های مکتوب وارد می‌کند.

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای حمایت از 
مطبوعات، تأمین ارز مورد نیاز واردات کاغذ است تا 
این کالای ضروری برای فعالیت رسانه‌های مکتوب 

با هزینه کمتری در اختیار آن‌ها قرار گیرد.
بحران کاغذ و مسئله توزیع یارانه

در کنــار افزایش قیمت کاغــذ، نحوه توزیع 
حمایت‌های دولتــی نیز از دیگر موضوعات مورد 
انتقاد فعالان صنعت نشــر است. یکی از ناشران، 
نظــام فعلی توزیــع کاغذ را شــفاف و منصفانه 
نمی‌داند و معتقد اســت در برخی موارد، میزان 
ســهمیه اختصاص‌یافته با میزان فعالیت ناشران 
تناسب ندارد. به گفته یکی از ناشران، در مواردی 
ناشرانی با تعداد عناوین و تولیدات محدود، سهمیه 
کاغذ بیشتری نسبت به ناشران قدیمی‌تر و پرکار 
دریافت کرده‌اند. از نگاه او، نبود معیارهای شفاف 
در این زمینه می‌تواند موجب دلســردی ناشران 
فعال و کاهش اثربخشی حمایت‌های دولتی شود.
عملکرد وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در 
مدیریــت بازار کاغذ نیز از نگاه برخی فعالان این 
حوزه رضایت‌بخش نیســت و برنامه جامعی برای 

ساماندهی بازار کاغذ مشاهده نشده است.
چشــم‌انداز بازار کاغذ نیــز همچنان با ابهام 
همراه است. افزایش مداوم قیمت و نبود ثبات در 
بازار باعث شده هزینه کاغذ به یکی از متغیرهای 
تعیین‌کننده در اقتصاد نشر تبدیل شود؛ متغیری 

که افزایش آن مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کتاب 
و نشریات اثر می‌گذارد.

کاغذ؛ مسئله‌ای فراتر از یک کالای مصرفی
مجموع این شرایط نشان می‌دهد مسئله کاغذ 
دیگر صرفاً یک مشــکل اقتصادی برای ناشران یا 
مدیران رسانه‌ها نیست و به یکی از مسائل اساسی 
این زنجیره تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های 
تولید، کاهش قدرت خرید مخاطب، مشــکلات 
توزیع، محدودیت درآمدهای تبلیغاتی و ابهام در 
نحوه تخصیــص حمایت‌های دولتی، مجموعه‌ای 
از فشارها را بر فعالان این حوزه وارد کرده است.

در این میان، نشریات محلی با توجه به محدود 
بودن منابع مالی و تبلیغاتی، آسیب‌پذیری بیشتری 
دارند و ادامه فعالیت بســیاری از آن‌ها به توانایی 
مدیرانشان برای عبور از بحران‌های مالی وابسته 
شده است. ناشران نیز در شرایطی قرار گرفته‌اند 
که افزایش هزینه تولید همزمان با دشواری فروش 
کتاب، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آن‌ها گرفته 
اســت. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری درباره 
کاغذ و نحوه حمایت از صنعت نشــر و مطبوعات 
می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده این حوزه 

داشته باشد.
فعالان این عرصه بر ضرورت حمایت هدفمند، 
شفاف و متناسب با میزان فعالیت ناشران و رسانه‌ها 
تأکید دارند. ایجاد ثبات در بازار کاغذ، تقویت شبکه 
توزیع و بازنگری در سیاست‌های حمایتی می‌تواند 
بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. در غیر 
این صورت، ادامه روند افزایش هزینه‌ها و کاهش 
توان اقتصادی فعالان، بقای بخشی از رسانه‌های 
مکتوب و کسب‌وکارهای وابسته به صنعت نشر را 

با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.

دلدادگی


